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Abstract 
The book Hamleye Heydari by Mirza Mohammad Bazel Mashhadhi is one of the prominent Persian 

religious epics of the 12th century. This verse epic is about the campaigns of the Prophet of Islam (PBUH) and 
the wars of Imam Ali (AS). Using adjectives is among the methods that Bazel Mashhadhi paid special attention 
to in shaping the structure of his epic language. The use of adjectives in Hamleye Heydari, both artistically 
and non-artistically, is a tool that the poet has used to describe characters, battle scenes, animals, objects, and 
to show his emotions and feelings. This descriptive-analytical study aims to identify and introduce the 
characteristics of religious epic works. The attributes have been investigated and expressed in two categories: 
linguistic (grammatical) and artistic (rhetorical). Also, the most important function of adjectives in this epic 
work is investigated. The results of this research show that Bazel Mashhadi paid more attention to the use of 
subjective adjectives from linguistic and rhetorical points of view than to the use of ironic adjectives. The 
function of these attributes has led to better visualization and objectification of epic scenes. This can be 
considered an important factor in the fame and longevity of this epic work. 

 
1. Introduction 

Mirza Mohammad Rafi, known as Bazel Mashhadhi (1112 or 1124 AH), is one of the prominent poets of the 
12th century. Hamleye Heydari is his biggest and most famous work.  This work is one of the religious epic poems 
which contains twenty-four thousand verses in Bahr Mutaqareb (Safa, 2008, p. 375). Its subject is the history of the 
Prophet of Islam (PBUH) and Imam Ali (AS) and the efforts of Amir al-Mu'minin to spread Islam and overthrow 
the enemies of the Prophet (PBUH) (ibid: 589). Hamleye Heydari is simple and comprehensible to the general 
public. Mirza Mohammad Bazel Mashhadhi has tried to add to its excitement by telling stories and beautiful 
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descriptions and making it attractive and passionate. There is no praise for kings and courtiers in this verse. Although 
Bazil himself had a job in the court, he did not praise anyone other than the Prophet (PBUH), Imam Ali (AS) and 
Ahl al-Bayt Asmat and Tahart. Bazel has tried to mention the stories of the beginning of Islam, and in this work, he 
has avoided the excesses that have been used in other epic poems in mentioning events; instead, he has used 
descriptions that are understandable for people. In creating these descriptions, the use of attributes, especially 
expressive attributes, has played an important role. 
 
2. Materials and Methods  

Due to the importance of this epic masterpiece, in this study, the use of adjectives and their most important 
functions in the generalities of Hamleye Heydari have been investigated from the linguistic (grammatical) and 
artistic (rhetorical) aspects. 

 
3. Results and Conclusions 

In the investigation of the narrative poem of Hamleye Heydari, the use of adjectives has been investigated. 
Adjectives are very significant and extensive in Hamleye Heydari, and Bazel Mashhadhi has used this literary trick 
well in his epic descriptions. These attributes can be divided based on the structure, rhetoric, and function, and even 
special attributes of religious and Shiite epics. In this poem, artistic adjectives had the highest frequency in the form 
of subjective adjectives and then in the form of compound adjectives. Also, the use of artistic attributes in its 
rhetorical form can be seen widely in Hamleye Heydari, while artistic attributes have wider use in the form of irony. 
In addition, in order to express his religious and Shiite ideology and beliefs, Bazil Mashhadi paid special attention 
to religious leaders and especially Imam Ali (AS) by using these attributes to make the language and descriptions 
of the attack more effective, beautiful, and epic. Hamleye Heydari has taken the initiative in this regard, which has 
caused the fame and longevity of this epical religious work. 
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 چکیده

است.  یهجر مدر قرن دوازده یفارس ینید یهاحماسه نیتراز برجسته ی،محمد باذل مشهد یرزااثر م حیدری حملۀ کتاب

س ینا سلام یامبرغزوات پ ۀمنظوم دربار ۀحما ست.  به نظم درآمده )ع( حضرت علی یهاو جنگ )ص( ا صفات ازجملها  کاربرد 

 در صفات . کاربرداست داشته یاژهیتوجه و ه آنخود ب یساختار زبان حماس دادنشکلدر  مشهدی باذل است که ییهاروش

 رزم، یهاصحنه ،هاتیشخص توصیف برای شاعر که است ابزاری غیرهنری، شکلبه چه و هنری صورتبه چه ،حیدری حملۀ

 و شیناخت هدف با مقاله ایناسیت.  برده بهره آنها از خود احسیاسیات و عواطف دادننشیان برای همچنین و اشییا حیوانات،

 این بیان و بررسی به و در آن است شده انجام توصیفی ییی تحلیلی صورتبه دینی، حماسی آثار یهایژگیو بهتر هرچه معرفی

 حماسی اثر این در صفات کارکرد ترینمهم همچنین شود؛می پرداخته( بلاغی) هنری و (دستوری) زبانی حوزۀ دو درها صفت

ست آن بیانگر پژوهش این نتیجۀ. شدخواهد  بررسی شهدی باذل که ا  بلاغی، ازنظر و فاعلی، صفات کاربرد به زبانی، ازنظر م

 حماسی یهاتر صحنهمطلوب یبخشتیّنیع و تجسم به صفات این کارکرداست.  داشته بیشتری توجه کنایی صفات کاربرد به

 .برشمرد توانیم اثر این ماندگاری و شهرت در مهم عاملی را آن که ؛ امریاستانجامیده 

 بلاغت صفت؛ مشهدی؛ باذل ؛حیدری حملۀ ها:کلیدواژه
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 مقدمه ـ1

در »ی اسییت. هجرم دوازدهق.(، از شییاعران برجسییتۀ قرن 1124یا  1112ی )ف. مشییهد باذلمیرزا محمدرفیع، معروف به 

سانی هم ذکر  سار یکاشف)« سرودیم. او با تخلّص باذل )به معنای بخشنده( شعر است دهیگردنسب او هروی و خرا ی، خوان

ی حماسیی  دینی، و شیامل هامنظومهیکی از  اثر وی اسیت. این اثر نیترمعروفو  نیتربزرگ حیدریحملۀ(. کتاب 24: 1380

 ابن نیالدّنیمعتألیف  ارج الفتوهّمدو  معارج النّبوهّکتاب از روی کتاب  بیسیییت و چهار هزار بیت در بحر متقارب اسیییت. این

 (.3۷5: 138۷)صفا،  است درآمده نظم بهی محمد فراهی حاج

پسییر میرزا « باذل مشییهدی»باذل، معروف به  خانعیرفدارای دو بخش اسییت؛ بخش اول آن را میرزا محمد  حیدریحملۀ

ی امیرالمؤمنین برای نشر اسلام و هاکوششو ( ع) و حضرت علی( ص) است و موضوع آن سرگذشت پیامبر اسلام محمد سروده

شمنان رسول سرگذشت آن حضرت تا پایان خلافت عثمان و کشته(ص) برانداختن د ستان ی ، و  ست. ادامۀ دا شدن آن خلیفه ا

ق. شاعری  1135خوردن آن حضرت ی اثر ابوطالب فندرسکی اصفهانی است که به سال تا زمان ضربت( ع) دربارۀ خلافت علی

 (.589)همان:  است بخش دوم آن را به بخش نخست پیوست داده« نجف»ام به ن

یی و توصیفات گوقصهتا با  است دهیکوشفهمند. میرزا محمد باذل مشهدی است و عامۀ مردم آن را می ساده حملۀ حیدری

زیبا بر هیجان آن بیفزاید و آن را جذاب و پرشور کند. در این منظومه خبری از مدح پادشاهان و درباریان نیست؛ هرچند باذل 

کرده نو خاندان عصییمت و طهارت، فرد دیگری را مدح  )ع(و حضییرت علی )ص( جز مدح پیامبر ، بهداشییتهخود شیی ل دیوانی 

ست ست. باذل کوشیده ا ستانا به ذکر ت ا سلام بپردازد و در این کار از هادا صدر ا سی هایروادهیزی  شعار حما ی موجود در ا

سیینگ که برای مردم فهمیدنی باشیید. بنابه اهمیت این اثر گران اسییت بردهو توصیییفاتی به کار  کردهدیگر در ذکر وقایع پرهیز 

(، از 1383)کلیات حملۀ حیدری به بررسی کاربرد صفت در  حماسی و نقش کاربرد صفات در روح حماسی آن، در این مقاله

. همچنین در قسمت پایانی، به تعدادی است شدهکارکرد آن پرداخته  نیترمهمی زبانی )دستوری( و هنری )بلاغی(، و هاجنبه

شاره می صی ا صفات خا سۀ دینی از  ست. با توجه به جایگاه و اهمیت این اثر د آمدهشود که در این حما سهر بین ا ی هاحما

 :شودی زیر پاسخ داده هاپرسشی بیانی در آن، به هاصفتدر این پژوهش تلاش شد تا با بررسی چگونگی کاربرد انواع  دینی،

 است؟ کدام حیدری حملۀ در زبانی ازنظر بیانی صفت انواع )1

 است؟ شکلی چه در باذل حیدری حملۀ رد ازنظر بلاغی بیانی صفت کاربرد شیوۀ ترینمهم )2

 چیست؟ دینی حماسۀ این در بیانی صفت کارکرد ترینمهم )3

سیاری از صفاتی که در این مقاله از آنها با عنوان صفت هنری یاد  ست ب ست از دیدگاه مخاطبان، شودیمگفتنی ا ، ممکن ا

نشییینی )محور هم بخشییدیمعادی به نظر آید؛ اما باید توجه داشییت که در بسیییاری اوقات، متن و زمینۀ اثر به وا گان تازگی 

 بر آن، گذشت زمان و تکرار فراوان این صفات را در زبان روزمره و دیگر متون ادبی نباید از نظر دور داشت.سخن( و علاوه

 پژوهش پیشینۀ 1ـ1

یک از آنها به موضییوع این ، مطالعات و تحقیقاتی انجام شییده اسییت؛ ولی در هی حملۀ حیدریدربارۀ منظومۀ حماسییی 

شده در این . برخی از تحقیقات انجاماست نشدهپرداخته « حیدری حملۀکاربرد صفات ازنظر زبانی و هنری در »ی پژوهش، یعن

 از: اندعبارتباره 

سی»( در مقالۀ 1390کوپا ) صایص و سبکی هایویژگی دیدگاه از حیدری حملۀ تحلیل و برر شکلی به «بیانی و بدیعی خ

شاره هایژگیوکلی، به برخی از  سبکی و ادبی این اثر ا ست کردهی  صفات ا شاره. در این پژوهش به کاربرد  شدهی اا ست ن . ا

شهبازی  ثابتملک سی زبان نقد»در مقالۀ  (،1393)و  شهدی باذل حیدری حملۀ در حما  (1399)و همکاران  نالویایبلاغو  «م

سۀ محتوایی و سبکی بررسی» ی با عنوانامقالهدر  سبکی این اثر  «مشهدی باذل اثر حیدری حملۀ دینی حما مجدداً به بررسی 



 3۷/    ای و همکارانمجتبی حمزه /بررسی کاربرد صفت در حملۀ حیدری میرزا محمد باذل مشهدی
 

حسیییام، ۀ ابننامخاورانبا  نامهیعلمقایسیییۀ بلاغی و زبانی  ۀ خود با عنواننامانیپا( در 1386. قنبری منصیییورآباد )اندپرداخته

ی شگردهابه بررسی این آثار پرداخته و معتقد است که شاعران این آثار از  یکرمانیراجو حملۀ حیدری  باذلابنحیدری حملۀ

 کارخط. است نشدهی ااشارهبه صفات هنری  نامهانیپا؛ در این اندکردهی ادبی به زیبایی استفاده هاهیآرابلاغی و صنایع بیانی و 

و  پرداختهبه بررسی این کتاب  مشهدی باذل حیدریحملۀ در تاریخی و دینی حماسی، هایجنبه بررسیۀ نامانیپا( در 1391)

 .استه ختیآمی حماسی، دینی و تاریخی درهم هایژگیو، با حملۀ حیدریمعتقد است 

اشاره  توانیمهای زیر از مقالاتی که دربارۀ کاربرد صفات هنری، در متون حماسی به رشتۀ تحریر درآمده است، به پژوهش

ی و امیری، جانیلاه یمحمود) «فردوسی شاهنامۀ و هومر ادیسۀ و یلیاددر ا یهنر یهاکاربرد صفت یقیتطب بررسی»کرد: مقالۀ 

 یهااز سروده یراثیم فردوسی شاهنامۀدر  یسبک یژگیو یک عنوانبهو کاربردشان  یهنر صفت یییی اسم فرمول» (؛ مقالۀ1393

 .(1395خراسانی، ی، فشارکی و جانیلاه یمحمود) «یپهلو خداینامۀدر  یشفاه

ستقلی بررسی  حملۀ حیدریشود کتاب بنابراین مشخص می صفات در تحقیق م شهدی، ازنظر کاربرد  شدهباذل م و این  ن

 پژوهش در نوع خود تازه و ابتکاری است.

 

 ـ چهارچوب نظری2

 وصف در شعر 1ـ2

احساسات و عواطف و افکار درونی خود و با وصف در شعر اهمیت بسیاری دارد. شاعر در دنیای شعر، با توجه به غلبۀ 

ی کدکنیعیشف. پردازدیم کوشد این افکار و احساسات را به تصویر کشد و به وصف و توصیفتوجه به ابزار در دسترسش می

ست و حتی  نیترستهیشابهترین و »: سدینویمبه نقل از عبدالرحمن بدوی  صاف ا صویری، آوردن او سایل بیان ت و  مجازهاو

دهندۀ تصویر است که به (. وصف از اجزای تشکیل16: 13۷5ی، کدکنیعیشف)« انددانستهی بلاغت شرقی هابتواع تشبیه را ان

صویر  ست دیداری، تجزیه». پردازدیمجزئیات ت شیء، فرایندی ا صف  تجربه یا  سطحی مایه و شتاب که از ادراکی  کننده و پر

(. وصییف، شییکل یاهری و 32: 1384ی، فتوح)« کندیمو توجه مخاطب را به جزئیات پیاپی در سییطش شیییء جلب  ردیگیم

. کندیمکشیید و آن را به خواننده منتقل ی حقیقی یا خیالی را به تصییویر میامنظرهملموس اندیشییه و خیال هنرمند اسییت که 

 است. شتریبد، ارزش و اعتبار اثر او باش تریقوی شاعر یا نویسنده نیرآفریتصودرواقع هرچه این 

صفت و  ست. در تعریف آن هابیترککاربرد  صفت یکی از اجزای کلام ا ست.  صیف ا صفی از ابزار مهم در تو  آمدهی و

ست ضع اکلمه»: ا سم و ساختن ا ست که برای مقیّد شد شدهی ا شدبا سم با ، پورامیخ)« ؛ به عبارت دیگر برای بیان چگونگی ا

شخص  (. با44: 1344 ست.  دشویمتوجه به این تعریف م سم ا سته به ا ست؛ بلکه واب ستقلال نی صفت دارای ا صفت »که 

سم را بیان اکلمه شین ا سم یا جان (. نیز صفت را یکی 66: 13۷2)شریعت، « کندیمی است که چگونگی ذاتی یا معنوی بودن ا

)انوری و  رسییاندیمی اسییم را هایچگونگکه حالت و مقدار و شییمار یا یکی دیگر از  انددانسییتهی دسییتور زبان هامقولهاز 

ۀ هنری نیستند. جنب؛ اما همۀ صفات دارای اندکرده(. هریک از دستورنویسان برای صفت انواعی بیان 138: 1389ی، ویگیاحمد

ی دارد. صفت بیانی یکی از حالات موجود در جسم جنبۀ هنر« صفت بیانی»، تنها اندکردهاز میان صفاتی که دستورنویسان بیان 

ی توصیف تأثیرگذار هاروش(. کاربرد این نوع از صفات، از بهترین 62: 13۷6فرامرزی،  گردیسلطان) دهدیمیا کسی را نشان 

 است.

ر و ادراک مخاطب وصف اثرگذار عموماً مبتنی بر تخیلّ است. تخیلّ در ایجاد زبان ادبی، ارتباطی تنگاتنگی با توصیف  مؤث

سخن باید گفت  ضیش این  شعری »دارد. در تو ست به آفرینش  : یکی تعقلّ و دیگری تخیّل. تعقلّ زندیمشاعر از دو طریق د

شیء  ست و  ستقیم بدون اغراق و مبال ه ا شاهدۀ م سّی و م ساس درک ح صف  همانگونهبرا ست، و . در فرایند شودیمکه ه
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سات گرفته  سو صویرها از مح شد و ازنظر عقلی و عادتی اگونه؛ بهشودیمتخیّل، ت سازگار نبا ی که با امکان عقلی و عادتی نا

و این تصویرها هستند که  دشویمهمراه  گرفیتوص(. در توصیف، تجربۀ حسی با خیال  102: 1385ی، فتوح)« پذیرفتنی باشد

سات را بر عهده دارند. زیبایی و اثربخ ستی وییفۀ انتقال حس و عواطف و احسا صاویر نتیجۀ ایجاد ارتباط مؤثر، در شی این ت

شباهت در بین  صیف، تجانس و  صفات، بههادهیپدتو صویرگری و ست. کاربرد  سیار مهمی در ت صفات هنری، نقش ب ویژه 

 سو، و بار عاطفی آن ازسوی دیگر دارد.انتقال حسی از یک

 هنری صفت 2ـ2

صفات  ست که  صفت هنری آن ا سی،  صی را همراه با نام او یا بهدر بلاغت انگلی شخ  کار بهجای نام او ممیزۀ چیزی یا 

برند. همچنین در ادبیات غرب، به نوعی خاص از صفت هنری که نوعی ترکیب وصفی متشکل از اسم و صفت است، صفت 

سبب ندیگویمهنری هومری  سمیۀ آن به این  ست بوده. وجه ت ستانی، بارها از  ا شاعر با  و ایلیادترکیبات در  نگونهیاکه هومر، 

 (.323: 13۷8)داد،  است کردهاستفاده  ادیسه

سی  صفت هنری از زبان یونانی وارد زبان فار صل وا ۀ  ست بودهی اوا هو  شدها سان یونانی از آن برای  ا ستورنوی که د

برگرفته از وا ۀ یونانی  "Epithet"وا ۀ ». اندکردهیمکردن عنوان یا لقبی به کسیییی یا چیزی اسیییتفاده دادن یا اضیییافهنسیییبت

"Epitheton"  عنوان اسییت. این وا ه را دسییتورنویسییان یونانی در آثار خود به "شییدهاضییافه"یا  "شییدهدادهنسییبت"به معنای

«  ترجمه کرده اسییت "صییفت هنری"را  "Epithet"ی، وا ۀ کدکنیعیشییفو در زبان فارسییی دکتر  اندبردهبه کار  "صییفت"

 (.26: 1395و همکاران،  یجیلاهیمحمود)

، گاهی ملحق به استعاره است و ندیگویم "Epithet"صفات و القاب و عناوین بلاغی یا هنری که فرنگیان »صفات هنری 

سا، « گاه ملحق به کنایه شمی صوف خود 68: 1394) صفات هنری گاه همراه مو شینه و قدمتی طولانی دارند.  صفات پی (. این 

 کار بهو معمولاً با ذکر صفت هنری، موصوفی که صفت برای او  روندیم کار بهی و بدون موصوف خود تنهایو گاه به ندیآیم

و  شییوندیمی حماسییی اسییتفاده هاداسییتان. این صییفات بیشییتر در شییودیماسییت، در ذهن خواننده به تصییویر کشیییده  رفته

ی گوناگون هاصییحنهدر  آنهای خاص قهرمانان با ارائۀ جزئیاتی از احسییاسییات و موقعیتّ هاییتواناو  هایژگیوکردن برجسییته

 (.1: 1393ی، جیلاه یمحمودست )هاصفتداستان، بر عهدۀ این 

ستوار بر تشبیه و اغراق، امکان خلق تصاویر را هاصفتی از اپارهساخت ۀ ساخت صفات هنری باید گفت  رفدربار ی ا

شاعر  صفت و یا با تنظیم خاص ریکارگبهرواقع با ؛ ددهندیمبه  شعر، بدون  هاصفتی یک  از نیروی خیال به معنی  نکهیادر 

و درحقیقت با هنر خاصی از راه ترکیب  کندیممحدود آن ی یعنی استعاره، کنایه و تشبیه و صورخیال ی یاری طلبد، این کار را 

ساخته میEpithet) هاصفت صفت هنری به (؛ ازاین462: 13۷5ی، کدکنیعیشفشود )(  ست تنها یک وا ه  رو گاهی ممکن ا

شیدن یکی از  صویرک شود؛ گاهی نیز هایژگیوشمار رود و برای به ت ستفاده  شیء و یا یک حیوان ا  صفتی یک فرد یا یک 

 .اندگرفتهصورتی استادانه و با نظم خاصی در کنار هم قرار ی از ترکیب چند وا ه ساخته شده است که بههنر

صفات هنری، هم در حوزۀ علم بیان و هم در حوزۀ علم بدیع کاربرد دارند. در حوزۀ علم بیان شامل تشبیه، استعاره، کنایه 

شخیص  شامل حوزو در  شوندیمو ت سۀ علم بدیع  صّفاتقیتن شاید زیبایی  ال ستد؛ اما  صفات را بتوان در  نگونهیاو مبال ه ه

نوعی شییعر وصییفی اسییت که مبتنی بر توصیییف اعمال پهلوانی و مردانگی و افتخارات و »اسییه اشییعار حماسییی دید؛ زیرا حم

 (.24: 138۷)صفا، « که شامل مظاهر مختلف زندگی آنان گرددی قومی یا فردی باشد؛ طوریهایبزرگ

صفت در  چنانکه سی کاربرد  شد، در این مقاله به برر ستوری( و ی زهاجنبه(، از 1383)کلیات حملۀ حیدری گفته  بانی )د

شاره،  .است شدهنوع کارکرد پرداخته  نیترمهمهنری )بلاغی( و نیز  صفت ازنظر دستوری به انواع صفات بیانی یا توصیفی، ا

سیم  شی تق شمار شی، تعجّبی و  س صفات نام110: 1389ی، ویگیاحمد)انوری،  شودیممبهم، پر صفت »برده، تنها (. از میان 
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ست که از یک« بیانی سییبایزی و هنرسو جنبۀ ا شامل شنا شتری را  سویی دیگر تنوع و تعدد بی ؛ به همین شودیمی دارد و از

ازقبیل چگونگی،  ییهایژگیکه وصفت بیانی آن است »شود. سبب در این مقاله تنها به بررسی این نوع از صفات پرداخته می

(. صفت بیانی دارای پنج قسم است 252: 1384)فرشیدورد، « کندبیان  حالت، مقدار، زمان، مکان، شیمار و وضیع موصیوف را

ی، ویگیاحمد( صفت لیاقت )انوری و 5( صفت نسبی؛ 4( صفت مفعولی؛ 3( صفت فاعلی؛ 2( صفت ساده؛ 1ند از اکه عبارت

شاعران ق110: 1389 ستاویز  شتر د صیف، مدح، تملق و القای باورهای گفتمان حاکم، بی صفت در تو  گرفتهرار (. این نوع از 

(، اگر زیبا و ابتکاری و الصیّفاتقیتنسیی )درپیپ. آوردن صیفات آنهاسیتو زیبایی این نوع صیفات در ترکیب و تعدد  اسیت

 حملۀ حیدریدر ادامۀ بحث، به بررسییی چگونگی کاربرد صییفات هنری در  .رودیمخلّاقانه باشیید، صییفات هنری به شییمار 

 .شودیم پرداخته

 

 ـ بحث اصلی3

سبب اهمیت در مبحثی جداگانه، ؛ ولی بهدشویماین بررسی در اصل دو حوزۀ زبانی )دستوری( و هنری )بلاغی( را شامل 

 .است شده پرداخته حملۀ حیدریدر « کارکرد صفت»ترین به مهم

 ازنظر ساختار 1ـ3

صفت بیانی یا بسیط است یا مشتق »ی دارد. شناسییبایزی و هنرگفته شد از میان صفات، تنها صفت بیانی است که جنبۀ  چنانکه

 تقسیم کرد: توانیمازلحاظ ساختار به انواعی  حملۀ حیدری(. صفت بیانی را در حماسۀ 2۷6: 1384)فرشیدورد، « یا مرکب

 الف( صفت بیانی ساده؛

 ی، صفت مقلوب.انواعی داشته باشد: صفت فاعلی مرکب، صفت مفعولی، صفت نسب تواندیمب( صفت بیانی مرکب که خود 

 الف( صفت بیانی ساده

ۀ جنب. این صفات معمولاً کنندیمو ویژگی موصوف خود را بیان  اندشدهصفات ساده صفاتی هستند که از یک جزء ساخته 

، شصت و هشت بار از صفات ساده یدریححملهشاعرانه و زیبا باشند. میرزا محمد باذل در  توانندیمزیبایی ندارند؛ اما گاهی 

 ؛ مانند بیت زیر:استدر اشعار خود استفاده کرده 

جهییل  بو بگییذشییییت  عونکییه  ل  بر او م

 

 گییو وبییه شییییه کییرد آغییاز اییین گییفییت 

 ( 12: 1383)باذل مشهدی،                          

 ت.شده و رانده و دورشده از رحمت خداوند اسصفت ساده است و به معنی لعن« ملعون»

(؛ بوجهل 89)همان:  کبود(؛ چرخ 6)همان:  گران(؛ گرز 5)همان:  رجیم یو(؛ د1۷: همان) سیییترگ چرخ: یگرد یهانمونه

 (.۷)همان:   یان یر(؛ ش83)همان:  جهول(؛ مشرکان 2۷)همان:  شوم یطان(؛ ش26)همان:  دون

 ب( صفت مرکب

. این آنهاستو ترکیب  هاوا هدر تعدد  آنهاو زیبایی  شوندیمصفات مرکب صفاتی هستند که از ترکیب چند وا ه ساخته 

است. میرزا محمد باذل سیصد و حیدری  حملۀنوع صفت نیز بعد از صفات فاعلی، از صفات با بسامد زیاد در حماسۀ دینی 

 :است بردهصورت هنری در اشعار خود بهره چهار بار از این صفت به

 بییرانییگیییییخییت مییرکییب ز جییا بیییییدرنییگ 

 

 بییه چیینییگپــیــکــر الــمــا ن تییییی  هییمییا 

 (198)همان:                                            

ست و تی  « کریپالماس» ست که همچون الماس  کریپالماسصفت مرکب ا شیری ا شم شدیمبه معنی  . در این بیت درخ

 مبال ه وجود دارد.

پیلتن (؛ 142)همان:  شیییکوه(؛ رسیییتم106 )همان:یل فزنده(؛ ۷3)همان: روان یره(؛ ت۷0)همان:  خاکسیییار: یگرد یهانمونه
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)همان:  پهلوان(؛ جهان20)همان:  نشییان(؛ شییقاوت24۷)همان:  یزگام(؛ ت203 )همان: تنکوه (؛6۷ )همان:بادپای (؛ 152)همان: 

 (.263)همان:  نشانش(؛ آت256قدم )همان: (؛ ثابت23)همان:  روان)همان(؛ روشنعنبرسرشت (؛ 19)همان:  بو(؛ مشک28۷

 ـ صفت فاعلی

. این نوع صفت در است آمدهند که آن عمل در صفت اصفات فاعلی صفاتی هستند که برای موصوف خود عملی را قائل

شعار میرزا محمد باذل سیار ا صفات هنری در  کاربرد ب سیاری از  شاید بتوان گفت ب صفات  ۀ حیدریحملدارد و  از این نوع 

که بیشترین بسامد مربوط به این صفت  استهستند. باذل در کتاب خود سیصد و شصت و سه بار از این صفت استفاده کرده 

 است؛ مانند این بیت:

ی   ت کف  یزبییه  نر پر ز درد  خو  و دل 

 

 طیییلیییب کیییرد از اهیییل اسیییییلام میییرد  

 (152)همان:                                           

 و کشُنده است. رحمیبکنایه از شمشیر بسیار « تی  خونریز»است و  خونصفت فاعلی مرکب به معنی ریزندۀ « خونریز»

شان )همان: (؛ آتش84)همان:  خونچکان(؛ 82)همان:  زهر آبدار: ی دیگرهانمونه شکرپناه 48)همان:  خواهینه(؛ ک11۷ف (؛ ل

(؛ 6بند )همان: (؛ نقش291گداز )همان: (؛ جان53)همان:  رزمخواه(؛ 286 )همان: نامجو(؛ 64 )همان: لشیییکرشیییکن)همان(؛ 

 :همان) طرازیت(؛ هدا۷5شییکن )همان: بار )همان(؛ دندان(؛ اشییک18)همان:  غمگسییار)همان(؛  دریانوال(؛ ۷ )همان: بدرسییاز

)همان:  صیییدرآرا(؛ 204)همان:  فروزاننصیییرت (؛131: همان) دماننده ؛(125: هماندان )(؛ آداب12۷ :همان)  ا خواه(؛ 131

 (.201)همان:  خنجرگذار(؛ 308 )همان: جویله(؛ ح23۷

 ـ صفت مفعولی

حملۀ در  باشد داشته. کاربرد این نوع صفت که جنبۀ هنری و شاعرانه کندیمصفت مفعولی موصوف خود را مفعول عملی 
 صفت مفعولی هنری دارند: حیدریحملۀبسیار اندک است و تنها پنج بیت از ابیات  یدریح

ــه بیییییامیید بییرش تییییی   ــت ــ  ــی ــخ  ان

 

ــهبیییه هیییم آتیییش و آب   ــت ــ  ــی  آم

 (50)همان:                                             

ست و  «انگیخته» شته ا صرع دوم  نبردکنایه از آمادۀ « تی  انگیخته»صفت مفعولی و به معنی برانگیخته و برافرا ست. در م ا

 کردن است.کردن و مخلوطاز صفات مفعولی است و به معنی درهم« آمیخته»صفت 

 (.201و زرنگار )همان:  ینت(؛ قصر پر ز115)همان: یران شآشفته(؛ 8۷)همان:  آزمودهجنگ مردان: یگرد یهانمونه

 ـ صفت نسبی

درصد پایینی  حیدری حملۀ. کاربرد این نوع صفت نیز در دهندیمصفات نسبی موصوف خود را به چیزی یا کسی نسبت 

. ازجملۀ این صفات که وی بیشتر است بردهبهره  دارد. میرزا محمد باذل تنها بیست و چهار بار از صفت نسبی در اشعار خود

ستفاده کرده  شعار خود از آنها ا ستدر ا ست و به معنی  به رنگ طلا یا اا سوب به زر ا صفت زرّین، من ست که ،  ز جنس طلا

 به سایر صفات نسبی دارد:کاربرد بیشتری نسبت

ــ  ز  ــ کییلاه و ز زرّی  کییمییر زرّی

 

 شیییییده کشیییییور روم چیییون کیییان زر  

 ( 206)همان:                                             

 است بردهصفت نسبی است و به معنی طلایی و به رنگ طلاست که شاعر در این بیت برای کلاه و کمربند به کار « زرّین»

 و مبال ه نیز دارد.

جامه ین)همان(؛ آهن هندی یر(؛ شییمشیی206)همان: سییتام سیییمین تازی(؛ اسییبان ۷1)همان: آتشییین  قلزم: یگرد یهانمونه

 (.42)همان: برین (؛ عرش 199)همان: خونین  ی (؛ ت152)همان: سوار نبرده(؛ 5)همان: جنگی  یران)همان(؛ ش

 صفت لیاقت ـ
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ستۀ  شای صوف خود را  صفت، مو صفت  کندیمی عملاین نوع  ست آوردهکه در  صفت لیاقت درا کاربرد  حیدریحملۀ  . 

را بیان « راهوار»ۀ وا ؛ در این پنج نوبت هم تنها اسییت بردهاندکی دارد و باذل از این صییفت در اشییعار خود تنها پنج بار بهره 

 ؛ مانند:است کرده

ــوارنشییییسیییییتییه بییر آن بییارۀ   راه

 

 حییمییایییل هییمییان تییییی  زهییر آب دار 

 ( 130)همان:                                          

 .است شدهیا همان اسب به کار برده « باره»صفت لیاقت است و کنایه از نرم پوی و تندرو است و برای « راهوار»

 تواندیمخود « ساخت رف»، در حیدری حملۀالبته باید یادآور شد، در بررسی انجام شده مشخص شد، صفت مرکب در 

 انواعی داشته باشد. این صفات عبارت است از:

 ؛ مثل:رندیگیممایه « تشبیه»ساخت خود از یک که در  رف ییهاصفت( 1

یر دلچییه آن  ـــ  مرد ثییابییت قییدم ش

 

 د م شییییهیییالیییهییییحییینیییگیییردد از آن  

 (256)همان:                                           

دارد که شیفتۀ  )ع( صفت مرکب است و به معنی کسی که دلی همچون شیر دارد. این بیت اشاره به حضرت علی« ردلیش»

 مال دنیا نشد؛ و یا در بیتی دیگر:

 بیییییییاورد فیییولاد خیییارا وشییییییی
  

 بیییرافیییروخیییت دوزخ نیییژاد آتشییییییی 

 (294)همان:                                              

ست و « خاراوش» شبیه دارد. فولاد کنایه از شمشیر ا ست و ت ست که مانند « شمشیر خاراوش»صفت مرکب ا شمشیری ا

سخت و محکم سنگ  شد خارا  ست و منظور از « نژاددوزخ». با شی دوزخ نژاد»صفت مرکب ا شبیه و مانند آتش « آت شی  آت

 دوزخ است که کنایه از بسیار سوزان است.

)همان:  فامیاقوت(؛ 181تن )همان: (؛ کوه1۷8)همان:  پیکرکوه(؛ 62)همان:  بادپا(؛ 13 همان:) فامیروزهفی دیگر: هانمونه

(؛ 249 )همان: فامیل(؛ ن199سییان )همان: (؛ فوّاره1۷2فام )همان: (؛ الماس105)همان: یکر پ(؛ شییاه65)همان:  یکرپ؛ الماس(48

 (.131)همان:  دریادل(؛ 152)همان:  پیلتن(؛ 98 )همان: دیوسیرت(؛ 60 :همان) خویسابل

 ؛ مثل:اندشدهساخته « فاعل و فعل»ساخت خود از یی که در  رفهاصفت( 2

 گییرفییتیینیید راه مییدییینییه بییه پیییییش
 

فتییه و   ت گر    شیرنییهیسیییی دلخسییییتییهج

 (302)همان:                                            

صفت  مرکب  شق را با « جگر تفته»میرزا محمد باذل در این بیت، با کمک واو عطف،  سوخته و کنایه از عا به معنی جگر 

. است افزودهبر زیبایی این بیت  الصّفاتقیتنسو با ایجاد آرایۀ  است داده، به هم پیوند «شیرنهیس»و « دلخسته»صفات  مرکب 

ۀ سییوم، برای فیخلدلیل سییختگیری و اذیت عاملان عثمان، که به اسییت آوردهباذل این صییفات را در توصیییف سییتمدیدگانی 

 .دبودن کردهۀ عثمان تجمع خانشکایت از مصر رهسپار شدند و بر در 

 دلیییییییران جییینیییگیییی ده و دو هیییزار

 

  دارزهیییینیییو تیییییییرافیییکییین و  پیییوشزره 

 (1۷9)همان:                                            

به « دارزهین»به معنی تیرانداز، و « تیرافکن»ۀ زره، پوشییندبه معنی « پوشزره»میرزا محمد باذل در این بیت، صییفات فاعلی 

سیۀ آراو  دادهمعنی مسلش به نیزه را به کمک واو عطف به هم پیوند  صّفاتقیتن ست کردهایجاد  ال شاعر این صفات را برای ا  .

 ؛ نیز در بیت:است هسپاه اسلام در فتش مکّه بیان کرد

خود و  لمپس آن فییاسییییق سییییر  بییرای ابییاحییت در اعییمییای خییویییش   شیکی
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 (268)همان:                                           

به معنی « سییرخود»و صییفات مرکب  کارتبه، به معنی زناکار و «فاسییق»باذل در این بیت با آوردن صییفت سییاده و منفی 

سر، و همچنین  س، در کنار هم، آرایۀ شهیپستمبه معنی « شیکیلم»خودمختار و خود صفاتقیتن ستساخته  ال شاعر در این ا  .

 بر اهل سقیفه اشاره دارد. )ع( حضرت علیبیت به ماجرای احتجاج 

شقاوت209)همان:  آبدار(؛ 48)همان:  خونریز(؛ 24۷)همان:  زن: گامیگرد یهانمونه شان(؛  )همان:  بدکنش(؛ 12)همان:  ن

 (. 1۷1)همان:  زورافکن(؛ 65)همان:  شررخیز(؛ 41)همان:  خواهینه(؛ ک40گو )همان: (؛ هرزه28(؛ بدسگال )همان: 12

 ؛ مانند:اندشدهساخته « مفعول و فعل»ساخت خود از یی که در  رفهاصفت( 3

ــدازبییه آن بییرق  ــ     جــانســــوز آه

 

 چییو آتییش ره خییویییش را کییرد بییاز  

 (۷0 )همان:                                           

صفات « برق»در این بیت،  ست و  شیر ا شم ستعاره از  سوز»ا صفات« گدازآهن»و « جان سوزاننده و  از  فاعلی و در معنای 

 . اندآمدههستند که مبال ه دارند. کلمات جان و آهن نقش مفعولی دارند و به همراه بن فعلی  آهنکنندۀ جان و ذوب برندۀازبین

 بییییینییداخییت آن شیییییاه پیییییکییر ولاف
  

 خــارا شـــکــا بییر آن کییوه تیین تیییییر  

 (105)همان:                                          

شکاف» شاعر در این بیت به مبارزۀ میان حضرت شکافندصفت فاعلی و به معنی « خارا ست که مبال ه دارد.  سنگ خارا ۀ 

 و عمرو بن عبدود در ماجرای جنگ خندق اشاره دارد.)ع(  علی

سیاز ینهک(؛ 130)همان:  دان(؛ رزم92)همان: زن ی (؛ ت61 )همان: بخششیرف ؛(149)همان: لشیکرشیکن : یگرد یهانمونه

 ؛(141فراز )همان: (؛ گردن255پرور و دلگشییا )همان: (؛ جان263 )همان: شییکندندان(؛ 30۷سییاز )همان: (؛ هنگامه59)همان: 

(؛ 116)همان:  شیییکافجان(؛ 9۷)همان:  خاراشیییکن(؛ 95 افشیییان )همان:(؛ آتش۷2)همان:  فروزآتش(؛ 66)همان:  دلفریب

(؛ 83)همان:  چاکینهسییی (؛45همان: ) سیییازهنگامه(؛ 45)همان:  جوینه(؛ ک102نورد )همان: (؛ گردون142 )همان: نمایتیگ

مان:  یرجوتزو له(؛ ح110)ه مان) جوی به(؛ 159: ه مان:  فکند عت(؛ 245)ه مان: شیییکنبی یانوال(؛ 2۷0 )ه مان: در (؛ ۷ )ه

 .(263 شکن )همان:)همان(؛ دندان افکنمرد(؛ 281)همان:  شیرگیر(؛ 65)همان:  ریزاجل (؛42همان: بخش )شرف

 ؛ مثل:اندشدهساخته « متمم و فعل»ساخت خود از یی که در  رفهاصفت( 4

 پیییس آورد رو جیییانیییب آسیییییمیییان
  

 رسییییانبییگییفییت ای خییطییابییخییش روزی 

 (11۷)همان:                                           

را قبل از « از»آن حرف اضافۀ  ساخت رفگناهان است و  ۀآمرزندصفت فاعلی است و به معنی بخشاینده و « خطابخش»

 با خود دارد.« از خطا بخشنده»صورت پنهانی ترکیب وصفی به

نه مان:آب ی دیگر: زهرهانمو لب ؛(81 دار )ه یاط مان:  دن مان:  گدازآهن ؛(66)ه نگ ؛(291)ه مان:  آزمودهج  ؛(8۷)ه

 (.65)همان:  فشانآتش ؛(1۷9همان: ) نهادآتش ی ت ؛(19)همان:  عنبرسرشت

 ؛ مانند:است شدهساخته « قید و فعل»آنها از ترکیب  ساخت رفیی که هاصفت( 5

 بییراق سییییبییک سیییییییر را تیییییز پییر
 

 بیییفیییرمیییود چیییون رفیییت قیییدر دگیییر  

 (19)همان:                                                 

تیزرو است که شاعر در این بیت، این صفت را برای اسب سیر کنایه از اسب صفت مرکب است و براق سبک« سیرسبک»

« سیر»در این ترکیب قید است که همراه با کلمۀ « سبک». بردکه هنگام معراج، ایشان را به آسمان  است بردهبه کار )ص(  پیامبر

 .است آمده

 (.300)همان:  روسخت ؛(2 همان:) ی دیگر: بسیاربخشهانمونه
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 ازنظر بلاغی 2ـ3

بررسییی  توانیممیرزا محمد باذل مشییهدی از دو نظر بدیعی و بیانی  حملۀ حیدریکاربرد این نوع از صییفات را در کتاب 

 کرد:

 ازنظر بدیعی 1ـ2ـ3

 است. الصّفاتقیتنسبه دو صورت مبال ه و  حملۀ حیدریشکل غالب و پرکاربرد صفات هنری در 

 ـ مبالغه و اغراق

سی اهمیت شگردهاروی و یکی از دهنمایی و زیامبال ه یعنی بزرگ ست. مبال ه در آثار حما سخن ا ی اژهیوی زیباترکردن 

تا روح حماسییی و غرور را در خواننده ایجاد کند. از  زندیمیی دسییت نمابزرگدارد. شییاعر حماسییی در توصیییفات خود به 

و توانسته است  بردهی فراوان ابهرهیک اثر حماسی از نوع دینی است، میرزا محمد باذل از این آرایه  حیدری حملۀیی که آنجا

 دارند: زیآممبال هکه کاربرد  استخوبی حق مطلب را ادا کند. باذل در اثر خود صد و سی و سه بار از صفاتی استفاده کرده به

خنس سیییتیید قییاصیییید آن نییامییه را  ز ا

 

ــانشییییسیییییت از بیییر نیییاقیییۀ   ــادپ  ب

 (129)همان:                                          

 مبال ه دارد.  بادپاصفت مرکب است و کنایه از بسیار تندرو است. ناقۀ « بادپا»

 هشیییییام دلاور در آن پیییییش صیییییف

 

 بییه دسییییتافشـــان آتــشیییکییی نیییییزۀ  

 ( ۷1 )همان:                                            

 مبال ه دارد.« افشانآتشۀ زین»است و  آتشکننده و برپاکنندۀ صفت فاعلی است و به معنی روشن« افشانآتش»

ــکــر و  شــــاهبییییینییداخییت آن  ــی  پ

 

ــ کــوهبییر آن    خــاراشــــکــا تیییییر  ت

 (105)همان:                                           

شاهانه دارد. ولا« پیکرشاه» ست و به معنی آنکه پیکری  ست. ف به معنی پیصفت مرکب ا صفت « تنکوه»درپی انداختن ا

ۀ سنگ خاراست و شکافندصفت فاعلی است و به معنی « خاراشکاف»مرکب است و به معنی آنکه پیکر و اندامی بزرگ دارد. 

 و عمرو بن عبدود در ماجرای جنگ خندق اشاره دارد. )ع( مبال ه دارد. این بیت به مبارزۀ میان حضرت علی

 فــروز ــیــتــیگییرفییتییه بییه کییف تییییی  

 

 شییییب از برق شیییمشییییر او گشییییت روز 

 (103)همان:                                          

ــردارگییرفییتییه سیییینییانییی بییه کییف   اب

 

 از آن ابییر گییردییید بییرق آشیییییکییار  

 (194)همان:                                           

 دگییر اهییل مییلیّیت صیییی یییییر و کییبیییییر

 

ــکــ دلیییییران   ــرداف ــرو  م ــی ــر   شــــی

 (281)همان:                                        

 جـانـخـزازدش بییر کییمییر ضییییربییتییی 

 

 بیییا لیییوا نییییدپیییاکبیییییییفیییتیییاد آن  

 (1۷1)همان:                                           

 الصفّاتقیتنسـ 

آورد و به هم انواع صفات هنری است که شاعر چند صفت )سه صفت یا بیشتر( را در کنار هم می از یکی الصّفاتیقتنس

س. دشویمشدن بیت ترشاعرانهکه باعث زیبایی و  دهدیمربط  صّفاتقیتن صفات در کنار هم  ال شاعر در چیدن  از خلاقیت 

. هجده بیت از اشعار دیآیمزیباتری به وجود  الصّفاتقیتنسو هرچه این صفات در کنار هم تازه و ابتکاری باشند،  زدیخیمبر
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 دارند؛ مانند ابیات زیر: الصّفاتقیتنس یدریح ۀحمل

ــ ــشبییه نییام خییداونیید  ــار ب  بســــی

  

ب ش   ب شو  ب ش یدو خرد نار  ی   د

 (2)همان:                                               

به معنی بخشندۀ « بخشنید»، به معنی بخشندۀ عقل و خرد، «خردبخش»باذل مشهدی در این بیت صفات فاعلی و زیبای 

سیۀ آراو  آوردهبه معنی بخشندۀ دینار را در کنار هم برای موصوف، یعنی خداوند « دینار بخش»و مذهب و  نید صّفاتقیتن  ال

 .استکه باعث زیبایی بیت شده  کردهایجاد 

یشکییه ای  ک پای  نا ب ت  بد ـــود    ش

 

 از جییان خییویییشچییرا آمییدی سییییییییر  

 (12)همان:                                             

و  روزگارهیسبه معنی بداقبال و « بدبخت»به معنی نامبارک و نحس، و صفت مرکب « شوم«شاعر در این بیت صفت سادۀ 

ضافه به هم پیوند داده نیدیببه معنی کافر و « ناپاک کیش»همچنین صفت مرکب  و در توصیف ابوجهل آورده و  را با کسرۀ ا

دلیل اذیت و آزار از ابوجهل به )ص( ایجاد کرده است. این بیت مربوط به ماجرای انتقام حمزه عموی پیامبر الصّفاتقیتنسآرایۀ 

 ایشان است؛ حمزه با کمانی که در دست داشت، چندین بار بر سر ابوجهل کوبید و سر او از هفت جا شکست.

ــ  ــی ــح ــانو  م ــربو  آورزب ــوچ   

  

ــرآددو  ســــازســــ ــ   ــردو   ــی  خــون

 (60)همان:                                             

صفات  محیل،  سخن مؤثر و نرم، سازسخن، گوچرب، آورزبانباذل در این بیت  صفت فاعلی به معنی دارندۀ  ، گیرآدم )

فاتقیتنسیییۀ آراو با ایجاد  دادهرا در کنار هم با واو عطف پیوند  خونرمجذاب( و همچنین صییفت  بر زیبایی بیت خود  الصییّ

ست افزوده صفات را برای افرادی بیان کرده ا ست. باذل همۀ این  سفیان انتخاب  ا سوی قبایل تا به بودند شدهکه به فرمان ابو

 را برای جنگ با پیامبر ترغیب کنند. آنهاعرب بروند و 

 و یبوو خوش ی(؛ نکورو64)همان: پهلوان  و تیرافکن و دارکمان(؛ 63همان: )خاکسیییار  ناکس بدکنش: یگرد یهانمونه

 (.169)همان: پرخاشگر  و کماندار و دلیر(؛ 1۷9)همان: دار یزهو ن یرافکنپوش و ت(؛ زره۷4)همان: زبان یرینش

 ازنظر علم بیان 2ـ2ـ3

سی  صفات در متون حما سائلی که باعث زیبایی هنری  ست. معمولاً این نوع کاربرد با شودیماز م صفات ا ، کاربرد بلاغی 

صورت  ستعاره، کنایه و مجاز  شبیه، ا صورخیال مانند ت شتر از  ستفادۀ بی سۀ  ردیگیما سی آنها در حما که در این مبحث به برر

 :شودیمپرداخته  حملۀ حیدریدینی 

 ـ تشبیه

سی یا چیزی دیگر  سی یا چیزی به ک شبیه به معنی همانندی ک ست. میرزا محمد باذل ت ضوعی ادعایی یا غیرواقعی ا در مو

ستفاده  صفات هنری و زیبایی ا سۀ دینی خود از این آرایه بهره برده و چهل و هفت بار از  شهدی نیز در حما ست کردهم که  ا

کاربرد دارند. مانند ی متن زیانگالیخبیشتر برای مبال ه و تصویرگری و  ی،دریححملۀ جنبۀ تشبیهی دارند. صفات تشبیهی در 

 ابیات زیر:

 بییرآمیید بییه دولییت از آن انییجییمیین

 

ــوهۀ بیییارنشییییسیییییت از بیییر   ــ ک  ت

 (215 )همان:                                        

 صفت مرکب است و به معنی کسی یا چیزی است که هیکلی همچون کوه دارد. مبال ه نیز دارد. « تنکوه»

  ــاو ســــرۀ گییرزگییرفییتییه هییمییان 

  

 نییبییرد دگییرکییرد پییس هییم طییلییب 

 (151)همان:                                         

 گرزی است که سری مانند سر گاو دارد.« ۀ گاو سرگرز»سری همچون گاو دارد. صفت مرکب و تشبیه دارد.  آنچه« گاوسر»
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سنان1۷9 )همان:نهاد آتش ی (؛ ت51)همان:  فامالماس ی (؛ ت256)همان:  مرد شیردل: یگرد یهانمونه )همان:  دمالماس یها(؛ 

 (.۷5ستور )همان: پیکر کوه ؛(19)همان:  سرشتملائک یور)همان(؛ ط یآتش نژاددوزخ(؛ 294)همان:  خاراوش(؛ فولاد 184

 ـ استعاره

نیز  حملۀ حیدریۀ دینی حماس. دیافزایمکاربرد استعاره در اشعار حماسی، از مسائلی است که بر زیبایی و تأثیرگذاری آن 

ست که جنبۀ  ستفاده کرده ا صفی ا شعار خود از ترکیبات و ست و یک بیت از ا ست. باذل در بی ستعاراز این آرایه خالی نی ی ا

 :است شده، موصوف استعاره است و به همراه صفت آورده هابیترکدارند. در این 

 را  شــــررخــیــزبییر انییگیییییخییت کییوه 

 

 را ریــزاجــ بیییرآهیییییییخیییت ابیییر  

 (65)همان:                                            

کنایه از اسبی است که براثر ضربات « کوه شررخیز»صفت فاعلی است. « شررخیز»استعاره از اسب، و « کوه»در این بیت، 

ستعاره از شمشیر است و « ابر». در مصراع دوم، شودیمجرقه بلند  هاسنگسُم او بر زمین از  صفت فاعلی است؛  «زیراجل»ا

شمنان مرگ به ارم ان « زیراجلابر » ست که برای د شیری ا شم ضرت علیآوردیمکنایه از  و واقعۀ جنگ  )ع( . این بیت به ح

 احُد اشاره دارد.

ــۀ عییلییم کییرد آن  ــل ــــع ــونش ــخ  آب

 

 چیینییان کییوفییت بییر دوش عییثییمییان دون 

 (65)همان:                                            

کنایه از « آبگونشعلۀ »صفت مرکب و در معنی  به رنگ آب است. « آبگون»استعاره از شمشیر است و « شعله»در این بیت 

 با عثمان برادر طلحه در جنگ احُد اشاره دارد.)ص(  شمشیر بسیار تیز و برنده است. این بیت به مبارزۀ حمزه عموی پیامبر

ستعاره از حمزه عمو ینجاا (: در69)همان:  مست پیل: یگرد یهانمونه )همان(:  رخشان خشت آهنین است؛ )ص( یامبرپ یا

آتش  یزندۀر یو به معنا ی(: شرربار، صفت فاعل192)همان:  شرربارلعل  ؛(۷0 )همان: گدازآهن جانسوز ین؛آهن یزۀاستعاره از ن

 یروزهبه رنگ ف یبه معن و صفت مرکب استفام،  یروزه(: ف226)همان:  فامفیروزه تخت است؛ یراست و لعل استعاره از شمش

استعاره از عثمان برادر طلحه است که در جنگ  ا دها(: 65فشان ا دها )همان: فام استعاره از آسمان است؛ آتشیروزهو تخت ف

ست حضرت عل شد؛  )ع( یاحُد به د شته  صف یبکوه، ترک ین(: آهن103)همان:  کوه آهنینک سب ینمقلوب، آهن یو و  یصفت ن

سوب به آهن  ست.من ست که به کوه ینآهن ا ستعاره از عمروبن عبدود ا شب یکوه ا شاه  یهاز آهن ت ست؛   نوردگردونشده ا

 یداراز طبقات آسمان و د حضرت آنکه به شب معراج و گذر  است )ص( اسلام یامبرنورد استعاره از پ(: شاه گردون19)همان: 

 خداوند اشاره دارد.

ستعاره در ت ست. تشخیص یا عدادی از ابیات این اثر بهکاربرد ا سانصورت تشخیص ا ست انگاران صنایع ادبی ا ی یکی از 

نیز از این شکل استعاره  حیدری حملۀ. باذل مشهدی در آوردیمی انسانی هایژگیوکه شاعر در آن برای غیرانسان، صفات و 

 :است کردهصورت صفات هنری استفاده تنها در چهار بیت به

 بییدانسیییییان خیییییالییم نیییییاورد روی

 

جوکییه بیید بییازوی طییبییع   یر ـــ ـــمش  ش

 (6)همان:                                            

که بازویی شمشیر جوینده و جنگجو دارد و از صنعت تشخیص  است شدهدستی قائل « طبع خود»شاعر در این بیت برای 

 .استاستفاده کرده 

و کفرگاه را که  یند ۀدهندپرورش یپرور را که به معنیند ت(: شاعر صف198رکاه )همان: کف پروریند تی : یگرد یهانمونه

است؛  بهره برده یصاز صنعت تشخکرده و  یانب یرشمش یبرا ،کفر است ۀبرندینکاهنده و ازب یکفرکاه و به معن یادبه احتمال ز

صفت 6۷)همان:  بیدادگر چرخ شاعر  ستمگر ب آورده و چرخ برای را بیدادگر(:  ست که و کرده یانروزگار را یالم و   یژگیا
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 است. یصو تشخ یانسان

 ـ کنایه

سخن شیده  صود از آن، همان کنایه یعنی پو شد؛ یکی یاهری و دیگری باطنی که مق سخنی که دارای دو معنی با گفتن و 

نیز نمود زیادی دارد. باذل دویست و سیزده بار از صفاتی بهره برده است  حیدری حملۀمعنی باطنی باشد. این آرایه در اشعار 

 به صفات زیر اشاره کرد: توانیمکه کاربرد کنایی دارند که از آن جمله 

نجبسییییی  تم ب شـــان  عار خا ـــ  ش

 

تمبسییییی   ـــ مردان رس یر ـــ عار ش ـــ  ش

 (1۷)همان:                                            

ست. صفت « بخشگنج» سیار بخشنده ا ست و کنایه از جوانمرد و ب کنایه از امیران و حاکمانی « شعارخاتم»فاعلی مرکب ا

 کنایه از پهلوانان دلیر و شجاع است.« شعار شیرمردان  رستم»صفت مرکب است. « شیرمرد»است که دست بخشنده دارند. 

 بیییییایییم دهییم بییر سیییییر انییجییمیین

 

ــدان جییواب زبییان  ــد دن ــن ــ ت ــــک  ش

 (263)همان:                                           

کنایه از پاسخ صریش و قاطع و محکم « شکنجواب تند دندان»است و  دندان، صفت فاعلی به معنی شکنندۀ «شکندندان»

 و سخت است.

 یزکه اغراق ن است یانو گر یزراز اشک یهاست و کنا فاعلی صفت یزر(: دجله254)همان:  یزردجله دیدۀ: یگرد یهانمونه

ست و کنا جهانگرد و کنندهسیاحت معنی به جهاندیده(: 200)همان:  جهاندیدهدارد؛  ست؛از باتجربه و کارآزموده  یها  سالار ا

است و  فاعلی صفت(: 135)همان:  آورزبان مرد است؛از متکبر و سرکش  یهکنا و است ی(: صفت فاعل192 )همان: گردنفراز

به  و استدل صفت مرکب یا(: در131)همان:  دریادلاست؛ شاه  یشاز فص یهزننده و کناشخص نطاق و خوب حرف یبه معن

ست  یکس یمعن س یهدارد. کنا یامانند در یدل یکه در بخشندگا ست؛و بخشنده  یسخ یاراز ب )همان:  رسانیبخش روزخطا ا

 یبه معن است و یصفت فاعل «رسانیروز». است گناهان آمرزندۀ و بخشاینده معنی به و است ی(: خطابخش صفت فاعل11۷

از موصوف حضرت  یهکننده و کناحمله یاربس ی(: کرّار به معن106 )همان: کرّار است؛ تعالییاز ذات بار یهرساننده و کنایروز

ش)ع(  یعل ست؛  صفت فاعل10۷)همان:  صحرانورد یرا صحرانورد  ست ی(:   یزتکاز تندرو و ت یهو کنا نوردیابانب یبه معن و ا

ست ضرت عل «شیر». ا ستعاره از ح ش )ع( یا ست؛  ست و کنا مرکب فاعلی صفتفراز (: گردن۷8 فراز )همان:گردن یرا از  یها

ست؛سرکش و متکبر  شانیامتق یهازخم ا شانیامت(: ق65)همان:  ن ست و کنا فاعلی صفت ن س یها و دردناک  یقعم یاراز ب

 ۀخند یتب ین. در ااستو آشکار  یاننما یاراز بس یهاست و کنا مرکب فاعلی صفتنما (: دندان39نما )همان: است؛ زخم دندان

شخ ستعاره از نوع ت صاف یصزخم ا صاف12)همان:  نهادیدارد؛ جوانان  ست مرکب صفت نهادی(:  غل و غش  یاز ب یهو کنا ا

 یهکنا ینسهمگ یکلترسناک و خوفناک است. ه یبه معن و استصفت مرکب  ین: سهمگ(103)همان:  سهمگین یکله است؛

پر  یاراز بس یهاست و کنا فاعلی صفت زورافکن(: 1۷1)همان:  زورافکن یالجثّه(؛ بازو یم)عظاست بزرگ و ترسناک  یاراز بس

 زور و قدرتمند است.

جاز: تاب  م جاز  یشیییعر یرهایتصیییو حیدری حملۀدر ک لب دراز جنس م فات هنر قا به خ ی،صییی و  یزیانگالیکه 

 .نشد مشاهده، انجامدترشدن کلام شاعرانه

 ازنظر کارکرد 3ـ3

شعر را  صویرگری در  سیاری از علمای بلاغت و منقدان ادبی، ت سی به»ب سیلۀ زباننمایش و بیان تجربۀ ح سته« و  انددان

ی حسی است هاتجربهن در اشیا است، برپایۀ توصیف (. این تصویرگری که حاصل دستبرد تخیلات انسا43: 1385)فتوحی، 

بیشتر اهمیت دارد، انتقال حسی تصویرهای شاعرانه است؛ امری که اهمیتی بیشتر  آنچهو  کنندیمکه تصاویر را با خود حمل 
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حسی و خیالی. توصیف »: است شدهاز بار عاطفی و احساسی شعر دارد. توصیف در ادبیات قدیم عرب بر دو نوع برشمرده 

ستوار  ستعاره و قیاس ا شبیه و ا حسی تصویر واقعی موصوف ازطریق رؤیت مستقیم و ادراک حسی است، وصف خیالی بر ت

ست و  شدیما سازد کو ضر  صوف را از حافظه حا صورت مو سی ۷1 )همان:« تا  صفات در متون ادبی و حما (. برای کاربرد 

؛ اما  یی و...نماقتیحقمانند یگانگی، تقلید، همدلی، تناسب و هماهنگی، وضوح و روشنی، برشمرد؛  توانیماهداف مختلفی را 

ستهشاید بتوان گفت  سم و  نیتربرج شعر، تج ساختار  صفت در  شتیّنیعکارکرد  ست. در بخ ی طبیعت، اتفاقات و حوادث ا

ی هاوهیشر این اثر با کاربرد صفت، به ی دبخشتیّبنیعمشخص شد که تجسم و  حملۀ حیدریشده بر روی کتاب بررسی انجام

 عبارت است از: هاروش. برخی از این است شدهمختلفی انجام 

 حیوانات ناد از استفاده ی در ترکیبات وصفی و صفات باب شتیّنیعـ تجسم و 

 بییگییفییتیینیید گییریییان کییه شیییییییر خییدا

 

 را ز پیییا پـــیـــ  تـــ درآورد آن  

 ( 10۷: 1383)باذل مشهدی،                         

را برای  تنلیپصییفت مرکب و به معنی کسییی اسییت که تن و هیکلی مانند فیل دارد. باذل در این بیت، صییفت « تنلیپ»

 .است برده کار بهۀ بزرگ عمرو بن عبدوود جثی بخشتیّنیعتجسم و 

بر  یکرنشیییسییییت از  پ  سیییمنیید کوه 

 

 شیییید از کییوه خییورشییییییید گییویییا بییلیینیید 

 (1۷8)همان:                                               

صفت مرکب است و تشبیه به « کوه پیکر»مجازاً اسب است و « سمند»موصوف و صفت مقلوب است. « کوه پیکر سمند»

 همراه دارد. کوه پیکر سمند، اسبی است که پیکری مانند کوه دارد. در این بیت مبال ه نیز وجود دارد.

ی ان ز اسییییبیی م ی ـــ  سییییتییامتازی س

  

ــدی ز شیییییمشییییییییر   ــن  بییزیییر نیییییامه

 ( 1۷0)همان:                                               

اسبان عربی است که دارای لجام و  ستام،صفت مرکب است. اسبان تازی سیمین« ستامنیمیس»صفت نسبی است و « تازی»

 در مصراع دوم، صفت نسبی است و شمشیر منسوب به هند است. « هندی»هستند.  گوننقرهیراقی 

 چنگ فولاد یر(؛ ش۷1)همان:  شکاردشمن یر(؛ ش65فشان ا دها )همان: (؛ آتش48لشکرشکن )همان:  یر: شیگرد یهانمونه

 شییییر(؛ 196جنگ )همان:  یایخونخوار جو شییییران(؛ 186)همان:  خیبرشیییکن شییییر(؛ 10۷)همان:  تنیل( ؛ پ۷3)همان: 

 (.220شکار )همان: مشرک

 ی خاص و اسامی جنخیهانادـ تجسم در ترکیبات وصفی و صفات با استفاده از 

. این صفات ردیگیمگاه با کاربرد ناموا ۀ ابزار و آلات جنگی صورت  حملۀ حیدریی جنگ در هاصحنهتجسم تصاویر و 

 دهدیمر مهارت و استفاده از ابزار جنگی )مانند شمشیر، خنجر، نیزه، گرز( نشان ی داستان را دهاتیشخصمهارت پهلوانان و 

 در استفاده از این ابزار جنگی است: آنهاو بیان کنندۀ قدرت جنگاوری 

ــارهییژبییر  یییان  ــر ب ــر شــــمشــــی  اب

  

 نیییامیییدارعیییم مصیییییطیییفیییی حیییمیییزۀ  

 (50)همان:                                            

استعاره از حمزه است. شاعر « ابر». استبیان کرده )ص(  را برای حمزه عموی پیامبر« شمشیر بار»بیت صفت شاعر در این 

 کنایه از بسیار شمشیرزننده است.« ابر شمشیربار». باردیمکه از آن شمشیر  است کردهحمزه را به ابری تشبیه 

 حمزۀ(؛ 152)همان:  خنجرگذار(؛ 138 )همان: دارزهی(؛ ن115)همان:  شیییمشییییرزن(؛ 92)همان:  زنی : تیگرد یهانمونه

(؛ شییاه 286پهلوان )همان: (؛ جهان286پناه )همان: (؛ شییجاعت192پهلوان )همان:  گردنکش(؛ گرد 65شییکن )همان: صییف

 (. 148(؛ مردان ناوردخواه )همان: 2۷۷گداز )همان: دشمن

 هامکانـ تجسم با کاربرد صفات مربوط به 
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 خـیـبـر شـــاسییییت بییرافییراخییت پییس د

 

 پییی سیییییر بییریییدن بیییییفشیییییرد پییا  

 ( 106)همان:                                          

بخشی است. تجسم و عینیتّ )ع( و کنایه از موصوف برای حضرت علی بریخصفت فاعلی و به معنی گشایندۀ « خیبرگشا»

ست که از قلعۀ خیبر و دست نیرومند « خیبرگشا»صفت مرکب  صویری ا . این صفت شودیمکنندۀ آن در ذهن ایجاد فتشدر ت

 نامید.« صفت تلمیحی»اشعار آن را دید؛ شاید بتوان آن را  نگونهیادر  توانیمخاص اشعار حماسی دینی است که تنها 

 شودیمی داستان مربوط هاتیش صـ تجسم با کاربرد صفاتی که به زیبایی 
صفات به چهره و یاهر  صاین  شتر در آنها به زیبایی اندام و چهرۀ هاتیشخ شاره دارد و بی ستان ا ی زن هاتیشخصی دا

ستان سی انجامشودیمپرداخته  هادا سیار ۀ حیدری حملکتاب شده در . برر صفات ب شهدی از این  شان از آن دارد که باذل م ن
 . مانند: است دادهختصاص . او تنها دو بیت از اشعار خود را به بیان این صفات هنری ااست بردهاندک بهره 

 عــیــارمــاه  ــلشـــ بیییییا سییییاقییی ای 

  

 بییده سییییاغییری زان مییی خییوشییییگییوار  

 (۷9 )همان:                                           

 صفت مرکب است و کنایه از زیبارو است.« گلشن عیار»

 (.۷4)همان:  زبانیرینو ش یبوو خوش ی: نکورویگرد یهانمونه

 کاربرد صفات برای اشیاـ تجسم با 
ی نیز برای اشیا اخلاقانهشاعرانه و  صفات، از بردهو حیوانات به کار  هاتیشخصۀ باربر صفاتی که درباذل مشهدی علاوه

 ؛ برای مثال در بیت زیر:است کردهاستفاده 
 بییه مییردی اگییر بییرخییوری نییاگییهییان

 

ــانبییبییییینییی دم خیینییجییر   ــک ــ  ــون  خ
 (4۷)همان:                                             

کنایه از بسیییار برّنده و « خنجر خونچکان»قطره فروریختن خون اسییت و صییفت فاعلی مرکب، به معنی قطره« خونچکان»

 .استبسیار کشُنده 
)همان:  خونریز ی دم ت(؛ برق52)همان:  خاراشییکاف ی )همان(؛ ت فامیاقوت ی (؛ ت48)همان:  خونریز ی : تیگرد یهانمونه

مان: (؛ رخنه53 نه61دار )ه ندا ماس(؛ د مان(؛ ال مان:  یکرپوار )ه مان: دلفریب (؛ 65)ه کاف خارا(؛ 66)ه مان:  شییی (؛ 69)ه
افشان (؛ آتش82گزا )همان: (؛ جان81 دار )همان:آب زهر(؛ ۷3( خونچکان )همان: ۷2فروز )همان: (؛ آتش۷0 )همان: خونخوار

شکن(؛ 95 )همان: شاه9۷)همان:  خارا شکاف )همان(؛ جان(؛ کوه105)همان:  یکرپ(؛  (؛ 116شکاف )همان: تن )همان(؛ خارا

بار(؛ 1۷2فام )همان: (؛ الماس165 گزا )همان:جان بار(؛ 198)همان:  کفرکاه پرورین)همان(؛ د خون  آبدار(؛ 199)همان:  خون

 (.263 :)همان جانگداز(؛ 209)همان: 

 :شودیمگاهی این تجسم مربوط به کاربرد ابزار و لوازم بزم 

 میییهیییرزرّیــ  بیییرییییزنییید در جیییام 

 (4)همان:                                               

 ی بییر سییییپییهییر اقییطییرهاز آن مییی کییه گییر  
 

 صفت نسبی است.« زرین»
 (.142 )همان: نمایتیجام گ ؛(35نگار )همان: : جام گلشنیگرد یهانمونه

 مربوط به آسمان و صور فلکی و نجود صفات کاربرد در تجسم ـ
ی دیگری نیز وجود دارد که هاصییفتی داسییتانی کاربرد دارند، هاتیشییخصییبر صییفاتی که برای علاوهحملۀ حیدری،  در

ی که دارد، ماه، سییتاره، اشییاعرانه. شییاعر با قدرت اسییت شییدهبه آنها آورده دربارۀ صییور فلکی و اعتقادات مردم قدیم نسییبت

 ؛ مانند بیت زیر:است کردهی گوناگون و گاه بسیار زیبا وصف هاصفترا با  آنهاخورشید و نظایر 

ــروزهفییرود آی از اییین طییاق  ــی ــادف  ز خییورشییییییید جییام و ز مییه نیییییم جییام  ف



 49/    ای و همکارانمجتبی حمزه /بررسی کاربرد صفت در حملۀ حیدری میرزا محمد باذل مشهدی
 

 (13)همان:                                                

بلند زرّین گوی ؛(102نورد )همان: مهر گردون ؛(6۷ )همان: بیدادگرچرخ  ؛(61 )همان: فروزیتیگ خورشید: یگرد یهانمونه

 (.110)همان:  روان خرّم ید(، خورش249 )همان: آسمانفام نیل ؛(10۷)همان: 

 ی دینیهاحماسهبررسی صفات خاص  4ـ3

صفاتی در  ست به کاربرد  ست و  حملۀ حیدریدر پایان لازم ا سی ا شعار حما شود که ویژۀ ا شاره   نگونهیاگفت  توانیما

دلیل اهمیتی که و به اندبرخاسییتهدید. صییفاتی که از اعتقادات و دیانت مردم  توانینمصییفات را در دیگر اشییعار حماسییی 

تبدیل شده است.  آنهاالقاب اند و در گذار زمان به ، عامۀ مردم به آن توجه نشان دادهاندداشتهی دینی در نظر مردم هاتیشخص

ست و  حیدری،حملۀ در کتاب  سی و دینی ا سبتسندینوچون این اثر از نوع حما شدیدی ن به پیامبر و ۀ آن اعتقادات مذهبی 

 .است شدهداشته، از این القاب استفادۀ فراوان  )ع( امامان شیعه خاصه حضرت علی

 است شدهـ صفاتی که برای خداوند بیان 

تو بر  نون  ین ک ل مرسیییی ل  ای سیییییییدا

 

ــ شیییییدم نیییازل از نیییزد   ــان دی  دیّ

 (8)همان:                                            

 .است هترکیبی است که باذل برای خداوند بیان کرد« دیّان  دین»به معنی قاضی و حاکم است و  «دیّان»

 است شدهبیان  )ص( صفاتی که دربارة پیامبر -

 دییینبییقییدر ضیییییرورت ز احییکییام 

 

ختشییییان   مو ی بیییا ل ـــ مرس ل یدا ـــ  س

 (18)همان:                                           

است؛ این وا ه صفت خاص  )ص(را بیان کرده که کنایه از موصوف حضرت محمد « سیدالمرسلین«در این بیت شاعر وا ۀ 

 است. الشأنمیعظآن پیامبر 

شر: یگرد یهانمونه شاه ؛(12)همان:  یرالأنامخ ؛(۷)همان:  خیرالب  یاخاتم الانب ؛)همان( مبین شاهراه ؛(10)همان:  دین شهن

 (.35)همان: 

 است شدهبیان  )ع(ـ صفاتی که دربارة حضرت علی 

گفییت راوی کییه  ین  ن خداچ یر  ـــ  ش

 

 ۀ مصیییییطییفیییفییرمییودبییرآمیید بییه  

 (44)همان:                                          

 است.)ع(  که کنایه از موصوف حضرت علی استرا برای آن حضرت بیان کرده « شیر خدا»باذل در این بیت، وا ۀ 

 )همان: سییوار دلدلخدا شییاه  ولیِّ ؛(4)همان:  کرّار ؛جود )همان( یماقل الملک مالک ؛(3التاج )همان: : درهیگرد یهانمونه

 (.152)همان:  یدالله ؛(۷2

 است شدهـ صفاتی که دربارة سایر امامان شیعه بیان 

عزاز  یدانبییه ا ه ـــ ین شـــاه ش  حسییی

 

ین  ع فر   گریییه شیییید   کییه از یییاد او 

 (6)همان:                                            

 .است انستهدترین شهیدان و ایشان را بزرگ کردهبیان  )ع( را برای امام حسین« شاه شهیدان»شاعر در این بیت ترکیب 

ی کتاب است. این صفت در همۀ هاداستانصفاتی وجود دارد که فقط خاص یک شخصیت از  ۀ حیدریحملهمچنین در 

 ؛ مانند:است نشدهی دیگر ذکر هاتیشخصخاص همان شخصیت است و برای  هاداستان

 بیید آن روز و آن شییییب بییه پیش خییدای

 

 پــنــاهبــ ــش صـــدر رســـالــتشـــر  
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 (61 )همان:                                             

 .اندنشدهاست و برای شخص دیگری بیان )ص(  صفاتی هستند که خاص پیامبر اسلام« پناهرسالت»و « بخششرف»صفات 

ش یبرا (:61دار )همان: رخنه تی : یگرد یهانمونه شکن یرش ؛)ص( یامبرپ یرشم شکن صفت(: 186)همان:  خیبر  خاص خیبر

ست.  )ع( علی حضرت ص صفدرا ست)ع(  یحضرت عل منظور(: 104 روزگار )همان: ۀعر بن  (: خالد286پناه )همان: شجاعت ؛ا

شمن ید،ول شمن2۷۷گداز )همان: شاه د ص(: د صفات خا ست  یگداز از  ضرت عل یبرا تنهاکه ا شخص  کار رفتهه ب)ع(  یح و 

 یبازو یبرا یتب یندر ا «زورافکن»(: صفت 1۷1)همان:  زورافکن یبازو ؛است نشده یانصفت ب ینبا ا حیدری حملۀدر  یگرید

(: صفت 92)همان:  زنی ت ؛است ذکر نشده یگریکس د یصفت برا ینا حیدریۀ حمل از یگرید یو در جا شده یانب یارجعفر ط

دان )همان: رزم؛ است ذکر نشده یگریشخص د یبرا حیدریحملۀاز  یگرید یشده، در جا یانعمر ب یبرا یتب یندر ا «زنی ت»

ص یدان را براصفت رزم یتب ین(: باذل در ا130 ص یکی یرابوب شخ ستان هاییتاز   یدر جا که کرده یانب حیدری حملۀ یهادا

 شییده یانابوجرول ب یتنها برا حیدری حملۀزن در کل (: صییفت رزم192زن )همان: رزم ؛اسییت کتاب ذکر نشییده یناز ا یگرید

 بود. آمده )ص( یامبراست که به جنگ پ یندر جنگ حن ،از پهلوانان سپاه مالک ،صفت خاص ابوجرول ینا؛ است

 حیدری حملۀ: فراوانی کاربرد صفات بیانی در منظومۀ حماسی 1جدول شمارۀ 
 درصد تعداد صفت نوع

 84/8 68 ساده

 20/4۷ 363 فاعلی

 65/0 5 مفعولی

 12/3 24 نسبی

 65/0 5 لیاقت

 53/39 304 مرکب

 100 ۷69 جمع

 

 حیدری حملۀ: فراوانی کاربرد صفات بلاغی )هنری( در منظومۀ حماسی 2جدول شمارۀ 
 درصد تعداد ارکردک نوع

 49/16 4۷ تشبیه

 ۷۷/8 25 استعاره

 ۷3/۷4 213 کنایه

 0/0 0 مجاز

 100 285 جمع

 

 ـ نتیجه4

سی منظومۀ روایی  صفات و بهحملۀ حیدریدر برر شد که کاربرد  شخص  صفت م صفات بیانی در ، ازنظر کاربرد  ویژه 

 بردهخوبی بهره . باذل مشهدی در توصیفات حماسی خود از این ترفند ادبی بهاست گستردهبرانگیز و بسیار تأمل حملۀ حیدری

براساس ساختار،  توانیماست که صفات را  حدّیبه حملۀ حیدری،. این وسعت کاربرد صفات هنری در منظومۀ حماسی است

سهبلاغت و کارکرد و حتی صفات خاص  شیعی هاحما ی کرد. در این بین، صفات هنری در قالب صفت بندمیتقسی دینی و 

بیانی، در شش شکل صفات ساده، مرکب، فاعلی، مفعولی، نسبی و لیاقت کاربرد دارد. بیشترین کاربرد صفات هنری در درجۀ 

حملۀ شکل صفت مرکب است. همچنین کاربرد صفات هنری در شکل بلاغی آن در صورت صفت فاعلی و سپس بهاول، به
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، باذل نهایابر ی دارند. علاوهترفروانکه در این بین، صفات هنری در قالب کنایه کاربرد  شودیمشکل گسترده دیده بهحیدری 

نشان )ع(  ویژه حضرت علیخود، توجه خاصی به پیشوایان دینی و به مشهدی برای بیان ایدئولو ی و اعتقادات مذهبی و شیعی

زیر پا بگذارد، به کاربرد صفات هنری دربارۀ این بزرگان پرداخته  بارهنیای تاریخی را در هاتیواقعبخواهد  آنکهیبداده است؛ 

. این موضوع امری که است کردهاقدام حملۀ حیدری کردن زبان و توصیفات  تریحماسو با کاربرد این صفات، به مؤثر، زیبا و 

 .استموجبات شهرت و ماندگاری این اثر حماسی دینی را فراهم آورده 
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 .فاطمی: تهران سوم، ویرایش ،فارسی زبان دستور(. 1389) حسن گیوی، احمد حسن؛ انوری، .1

صر؛ نظریانی، علی؛ اینالو،بلاغی .2 سی» (.1399) رضایعل مظفری، عبدالنا سۀ محتوایی و سبکی برر  حیدری حملۀ حما

 .203-1۷۷ ،(49پیاپی ) 3ش  ،3دورۀ  ،فارسی و نثر نظم شناسیسبک ،«مشهدی باذل اثر

 نامهپایان مشیییهدی، باذل حیدری حملۀ در تاریخی و دینی، حماسیییی، هایجنبه بررسیییی(. 1391)مریم  کار،خط .3

 .زابل دانشگاه ،ارشدکارشناسی

 .تهران کتابفروشی تهران، ،فارسی زبان دستور(. 1344) عبدالرسول پور،خیام .4
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 .آگاه :تهران ،3ج  ،فارسی شعر در خیال صور(. 13۷5) محمدرضا کدکنی،شفیعی .8

 .میترا :تهران ،بیان(. 1394) سیروس شمیسا، .9

 .فردوس: تهران چهارم، چ ،ایران در سراییحماسه(. 138۷) اللهذبیش صفا، .10

 .22ص  ،64ش  ،نامۀ هنرفصل ،«کلاسیک تصویر(. »1384)محمود  معجنی، رود فتوحی .11

 .سخن: تهران ،1چ  ،تصویر بلاغت ،(1385) ییییییییییییییییییییییییییی .12

 .سخن: تهران ،امروز مفصل دستور ،(1384)خسرو  فرشیدورد، .13

سۀ (.1386) زهرا قنبری، .14 سام،ابن نامۀخاوران با نامهعلی زبانی و بلاغی مقای  حیدری حملۀ و باذلابن حیدریحملۀ ح

 .یاسوج داشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان ،کرمانی راجی

 .28-24 ،54 ش: داستانی ادبیات ،هنر و فرهنگ نشریۀ ،«حیدری حملۀ(. »1380) خوانساریکاشفی .15

 ،«بیانی و بدیعی و خصییایص سییبکی هایویژگی دیدگاه از حیدری حملۀ تحلیل و بررسییی(. »1390) فاطمه کوپا، .16

 .181-165 ،13ش  ،فارسی و نثر نظم شناسیسبک

 ادیسۀ و ایلیاد در هنری هایصفت کاربرد تطبیقی بررسی(. »1393)محمد  سیّد امیری، سیّدعلی؛ لاهیجانی، محمودی .1۷

 .44-23 ،2ش  پنجم، سال ،پارسی ادب نامۀکهن ،«فردوسی شاهنامۀ و هومر

ی فرمول(. » 1395) محبوبه خراسانی، محمّد؛ ی، سیّدعلی؛ فشارکی،جانیلاه یمحمود .18  کاربردشان و هنری صفت اسم 

 ادبی، جستارهای مجلۀ ،«پهلوی خداینامۀ در شفاهی هایسروده از میراثی فردوسی شاهنامۀ در سبکی ویژگی یک عنوانبه
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 .51-21 ،193 شمارۀ

 .اسلام: تهران ،حیدری حملۀ کلیات ،(1383) باذل مشهدی، .19

 ادب نثرپژوهی نشریۀ ،«مشهدی باذل حیدری حملۀ در حماسی زبان نقد» ،(1393)شهبازی، اص ر  ثابت، مهدی؛ملک .20

 .3۷9-345 ،35 شمارۀ ،1۷ دورۀ ،(زبان و ادب)فارسی 
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